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  محمدشاه فرهود
  

  "روايتی از ما در حديث ديگران"قد يا معرفی ؟ ن
  

  -  روايتی از ما در حديث ديگران -زير نام ابداع ديگری از سالار عزيزپور 
 از چاپ ، ۀ شاهمامهل بوسي در سيمای  کتاب الکترونيکی در مطبعۀ شيشه يی

  .برآمد 
کار " شت رويکرد به هنوز نميدانم که اين اوراق تکه تکه را با در نظر دا

ترکيب صدا  يا ...،  متن،  کتاب، چه بنامم ؟  اثر " ِ  متن نقد "  و  " نریــه
  !های متفاوت

   ، اينجا صدا های متفاوتی بر محور مؤلف و تأليف جمع شده استاستی که دررب
 در دو سويۀ ،  سمفونیدرين   ،  نقادان ريزه کارتاصاحبان تذکره نگار از 

  : ندگشته اغرق  ، * رود - گنگا شنای، به کثرواقعن مت
   معرفی نامه ها-
   نقادی ها-

 که و پريشان است گسسته  چنان ، گونگی متنی شانکار ، معرفی ها و نقد ها
  .از می کنند ب ، یپنهان شده را در يکصدايی  مؤلف های – من - چندصدايی 

ی کنند و هنوز در  بسيار بسيار قديمی انگيزی م، اوراقمعرفی نامه های اين 
 ، بالذات ،  مؤلفغيبتِ  از موضع ،  معرفی، مرز گفتن برای نگفتن قرار دارند

اجرا ولی تأليف گرايانه نوعی از نقدِ  ساخت شکنانه است که با برشهای کوتاه 
  .ميگردد 

فراموش کردن در واقع ، مؤلف گرايانهصرفن  و اما رويکرد به معرفی های 
و در يا دشمنانه  متن است  که در حد يک ادای رفيقانه کارگونگیِ ساختاريتِ  

ِ  اخلاقگرايانهتا  ، بهترين صورت  سنتی و  نقد های،  پايين می آيديک نقد
 که عمدتن  در فرهنگ های   ،  سياسی،  روانی،  اخلاقی در نمای ، مدرن

 )سجده( و ستايش )ضربه( اصطکاکِ نکوهش ، جهان سومی شکل ميگيرد
  .ميدرخشد  " گونگی و شرگونگیخير" بر پيشانی ه واراست که جرق

مترقی و  " ، "صحيح و غلط  " ،  " زشتی و زيبايی ، "نيک و بد " پيشفرض 
بان شناسيک و زيبا  ز اگرچه جنبۀ،   های بعد از نيچهدر حوزۀ نقد" سياه 

بازهم در لاکِ  د  نداشته باشو چندين شناسيک ... و روانشناسيک شناسيک 
روايتی از ما در "  چنانچه در صفحات ، دنق و خوب مطلق گير ميمانبدمطل

  .دنموج ميزن" حديث ديگران 
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چرا نقادی های مبتنی بر سلاخی مؤلف به پايان رسيده است ؟ برای اينکه نگاه 
 در کشور برباد شدۀ !های جديد در حوزۀ متن شناسی عرض وجود کرده است

 اگر منتقدی مؤلفی را ،  محور باشدمن تا هنوز رسم بر آنست که نقد مؤلف
  ! بسيار دشوار است که دست به قلم بزند، نشناسد

مؤلف از سوی منتقد است که کار متن شناسی را دچار  شناخت –اين پيشا 
 ، جنجال ميسازد و از ساخت شکنی متن بسوی سلاخی متن نويس کشانده ميشود

با تأثير پذيری  ،  نقدخاصتن در وضعيت موجود که شناخت منتقد از مؤلف زير
مثلن اگر يک منتقد افغان . از نگاه های تباری و فکری و سياسی شکل ميگيرد 

 بيشتر شناخت ،  منتقد،  نقد بنويسد، ملتی بر يک متنی که مؤلف آن ستمی باشد
نه واکنشی خودرا در مورد مؤلف بيان ميکند ذخيره های های ته نشين شده و 

کس اين قضيه نيز همانطور اتفاق می افتد يعنی منتقد البته ع. در مورد نوشتار 
ِ  مؤلف آن متن  ستمی با متن افغان ملتی کاری ندارد بل برای او سلاخی 

  .مطرح است 
 از ،  يک اخوانی وطنی را به نقد بکشدمتن ، اگر يک مارکسيست افغان

 ميرسد مؤلفشروع ميکند و به و عبدالله عظام مودودی وسيد قطب و شريعتی 
ِ  اخوانی نويسنده همۀ خاکهای عالم را بر سر و  ميريزاند و اگر يک نقاد

 در آنصورت اول ، را بخواندزنديق شده  متنحاضر شود  که يک تصادفن 
ؤ از مارکس و لنين تا ما(هفت پُشت مارکسيستِ  افغان  را دوباره تکفير کرده 

 دزد نه به نقدست ميا نويسندهدر مورد  و بعد به فتوا ی غُـرا )و چگوارا
-سلطنت طلب و غورزنگی و ليبرال طالب و    .......!نوشتهانۀ معصوم

  )انجيويی( روشنفکران بی طرف ..... حزب جديده ٩۶دموکرات ومساواتی و 
     و الخ.... از منظر قبيله و زبان و سمت و قريه همو نقد هايی ...

به (می تواند مشکل به  ميدانم که نسل بد بخت من ، من از منظر کف دست خود
 از چنبرۀ نقدِ  مؤلف بيرون شود و )تاريخی ....  و دربدری علت عقب ماندگی

 باز کند و شايد اين مأمول در نسل بيداردگر به افگنیپنجره  ای  بسوی متن 
تجربه نشان داده                                              .           تحقق درآيد 

به   بعد از عمل نقد،  زير نقدمؤلف و منتقد رابطه بين ، جدیدر نقد های که 
برهم خورده و گاهگاهی به سطح دشمنی ارتقا يافته شکل غير صميمانه ای 

ويرانی به نفع منتقد و به زيان اين و مخاطبان منتقد و مؤلف از  !!است
 –منتقد  مثلث ، برای خود لذت ذخيره کرده اند ،  و يا بر عکس ، مؤلف
برساند و مؤلف  متن -پسا چنان نبوده که نقاد را به لذتِ   مخاطب –ف مؤل

نقاد  !سويه دوو مخاطب را به لذت  دگر ی از جنسابداعزير نقد را به لذتِ  
  !!از نقد ميگريزد و مؤلف از نوشتن و مخاطب از هردو
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 -با روحيۀ  نيمه که   "  در حديث ديگرانروايتی از ما"  های معرفی در 
 از پرداخت های تازه و نگاه های تازه اگر ، نيمه بُر گشته است ،  نگاریتذکره

 اين معرفی گونه ها به حيث صدا .بوده است خالی  اغلبن خالی ، نگويم بکلی
 گوشه هايی از کارگونگی و مؤلف گونگی را ، های متفاوت و همرنگ

 مصالح ، برميتاباند و از برخی گفته ها دريافته ام  که معرفی نگاری ها نيز
  .فراهم ميسازند يک نقد را 

 نقد داکتر صبوراالله سياه ، نقد ميماندلحاظ روشی به  هايی که به نقددر ميان 
، بی حوصله گی ش دار رو بجای نقدِ ،   نقادیشيشۀ دربرخی ها ، سنگ است

  .منعکس کرده اندخودرا 
 درنگ )تأليف اش(  نام ميبرم و بر نقدش)سياه سنگ(وقتی من از يک نقاد 

ديگران است و نه نامها و نوشته های  نه بمعنای امتناع از ارزش ، ميکنم
 سياه سنگ را من از روی متن .بمعنای گذار از تأليف بسوی تقديس مؤلف 

 سيا ه .مح نظر دارم نه از روی سوابق و آوازه اش های خلاقانه اش مط
سنگ برای من به حيث بلندای يک تأليف مطرح ميباشد نه به حيث يک مؤلف 

  .قد بلند و زنجير چشيده 
 حتمی ، اپ ميگرددچدر قلمرو فرهنگ افغانی   بيست و يک که در قرنکتابی

بر وکافکا نوشته است  که بر گوته و شيلر يا فلولوکاجنيست که نقداش مانند نقد 
دهۀ ( که بر مارکس نوشته است دريدا يا مانند نقد ،  باشد، )وسط قرن بيستم(

  ! داشته باشدکارگونگی و امروزينه گی اما لااقل ، ) ميلادی٩٠
 مقروض ، زمانی متأسفانه که به لحاظ نگاهِ  ، بسياری از نقد ها و معرفی ها

  . تاريخ اند لحظه های 
در قرن بيست و يکم  )تأليفگر(به حيث يک منتقد ادبی نگ سياه س ، و اما

 ريزه ، باحوصله ترين  ،  اگر يگانه پهلوان ميدان نقدادبی  نباشد، کشور من
  .منتقد هم نسلان را گواهی ميدهد خوش بافت ترين   ، کار ترين

  : سياه سنگ در عرصۀ نقدتأليفی برجستگی های 
 ۶٠دهۀ در آوانگارد نگرش های  تا   آگاهی سيستماتيک از پيشا مارکس -

   ... . و ميلادی
  قلم با  فکر زيبايی شناسی مدرنابداعی  درآميزیِ  کارکرد -
  نقدکارگونگی   جدی گرفتن -
   زير نقداثر پژوهش در مورد طولمندی حوصله و -

  : سياه سنگ در حوزۀ نقد تأليفی ِ  -ضد خفتگی های 
  از دهۀ آوانگارديسم  جدی نگرفتن زيبايی شناسی های بعد -
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 ، بازی های زبانانه ، هستی شناسانه ،   کمبود توجه به نگاه های نقادی های-
و به يک کلام که ناديده گرفتن  نگرش هايی در وضعيت پس  ، ساخت شکنانه

  از مدرن
   مؤلف آثار و خود  استفاده از سوابق -

 ساختار ، سلوب به لحاظ ا، سياه سنگ در نقد ی که درين مجموعه آمده است
 متن را اوراق ميکند و از ،  اين بخاطری ست که در گام نخست،  استشکن

 و از صفحه به پارگراف و از پارگراف به جمله و از آن به دکل به جز ميرو
  .عباره و واژه و حرف و آوا 

 به قلم سياه ، از اين منظر هيج کسی تا آنجا که من به نقادی ها آشنايی دارم
سياه سنگ با تطبيق روش  ! و اما عيب کار در کجاست، سنگ نميرسد

  ! ساختار شکنی ميکند اما ساختار شکن نيست!دريدايی از دريدا ميگريزد
 که در آنصورت عيب کار ،  ابداع خود من است، شايد بگويد اين شگرد

  .دوچندان ميگردد 
 واژه ها را !دپوستۀ انديشه ها را ميشکند اما خود انديشه ها را بند بند نمی شکن
  .ميکاود اما صدای نهفته در درون واژه ها را موج شکنی نمی کند 

  توته توته کردن، اوراق کردن(دريدايی عمل ميکند  ، گفتم که بلحاظ تکنيک
 ساختا - پيشا)بسته بندی و توليد پسامتن( و به لحاظ ساختاريتِ  ساختار )نوشتار

  .  رشکن باقی ميماند 
 به کوبيدن آن ضرورت )خاصتن نقد ادبی(ا در حوزۀ نقد راهی که ما افغانه

ن وظيفۀ همۀ ماست که   اي،  جاده ايست که سياه سنگ آنرا کوبيده است، داريم
  .بسازيم ترنی غ با نگاه های پسا ساختار گرايی اين روش را 
 در ،  دست بکشد،  از چپات زدن بر سر کلِ  نگاه های تازه، اگر سياه سنگ
 درآسمان  نوشته هايش ،  مؤلفبنيان افگنیازگاهگاه يبی که آنصورت آن ع

  . خالی خواهد کرد، شالوده شکنی تأليف جايش را بيشتر به ، ميغُـرد
 ، معرفی نويسان و نقادانی که بر آثار سالارعزيزپوراذعان اين نکته که  

صف " روايتی از ما در حديث ديگران " زحمت کشيده اند و در مجموعۀ 
 بجای خود  ،  در حد صدای ويژه شان حرمت هر يک شان، ده اندآرايی کر

م بگويم که چرا سالار عزيزپور ه ميخوا، در نقد  نقدِباقی ست ولی من با اين 
  ده است ؟زدر يک مجموعه دست به جمع آوری نظريات دوستان 

  شهرت و مطرح بودن ؟افادۀ   برای -
   برای افزودن يک شماره بر مجموعۀ آثار ؟-
   برای طرح نو در انداختن ؟ -
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 کنار هم نشاندن صدا با يک نگاه سطحی هم ميتوان به اين درک رسيد که  
فرهنگ " مجموعۀ نقد ها و معرفی ها  " های متفاوت در يک سمفونی  بنام 

 و سنگ سياهنقد  چون ، زنده که ميسازد ، دانمياموزاگر نگوييم را جديدی 
آب سرديست که هر مؤلفی رخاش احمدی و پرهپو طرزی نکته های جاندار 

  ؟!،را دوباره شويی کند اش  تأليفنميتواند در زير آن زلف 
 ،  به آن تن بدهد ، که در زير نقد رفته استهر مؤلفی اگر  شيوه ايست که ناي

 باز شود شايد روزنه ی ديگری   ، و از غُـم غُـم و جنگ زرگری تير شود
  !اشد از نق نق و گريزی ب، برای شگوفا شدن نقد

  .تأليف پسا و متن های   باشد بسوی درکِ  تأليف بينشی
  . شهراهی که مؤلف در آن گم گشته است ازگريزی باشد 

  
   تعبيری از نيچه* 
  

                           هالند
  ٢٠٠٨ ون                     نهم ج

  
                 

  


